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   يمل تيتابع يفقه نييتب
  ياسلام و احكام اسلام يمحوربر انگاره حكومت ديبا تأك
*عباسعلي مشكاني سبزواري17/5/1400تأييد:  19/1/1400دريافت: 

 نياقاسم شبانو **دوستيابوالقاسم علو
***

    چكيده
 يمخالفـان  است كه موافقـان و  رانيا يدر نظام حقوق يحقوق مفاهيماز جمله  ،»يمل تيتابع«

 خيرنداشته و در گذشته تا ياساساً امكان وجود مفهومي نيدارد. مخالفان معتقدند در اسلام چن
 نينچموافقان علاوه بر استدلال به امكان و ضرورت وجود  ،واقع نشده است. در مقابل زياسلام ن
 ارند. پرسـش د ديكأاسلام ت خيبر وجود آن در معارف و تار ،يدر اسلام و حكومت اسلام مفهومي
 ـاسـت   نييو تب هيقابل توج ياز منظر فقه »يمل تيتابع« اياست كه آ نيمقاله حاضر ا يمحور  اي

 ـپرسش، تلاش شده از طر نيدر پاسخ به ا ر؟يخ اسـلام و احكـام    يمحـور حكومـت  نيـي تب قي
منظـور بـا اسـتفاده از روش     نيبه اثبات برسـد. بـد   يمل تيتابع تيمشروعو  تيحج ،ياسلام

 ــ   يليتحل كرديبر رو يكتابخانه و متكمطالعات   ـبـا طـرح موضـوع تابع    ،يفيتوص  ـ تي در  يمل
 ـحكـم ا «مهم به عنوان  نيا ،»يو حكم ثانو يحكم حكوم ،يحكم اول« يهاقالب و  نيـي تب »يول
       شده است.   تيتثب

  واژگان كليدي
  ، حكومت اسلاميفقه يمحورحكومت ،يفقه اسلام ،يمل تيتابع ت،يتابع

                                                                                

 meshkani.a@chmail.ir و دكتري فقه سياسي: دانش آموخته حوزه علميه *

: اسـلامي  دانش آموختـه حـوزه علميـه و عضـو هيـأت علمـي پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه          **
alidoost1385@gmail.com  

  :;و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانش آموخته حوزه علميه ***
shaban1351@yahoo.com 
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  مقدمه
به عنوان يكي از اقسام تابعيت در نظام حقوقي ايران، مورد توجه قرار » عيت مليتاب«

گرفته است. پيرامون تابعيت امي بـا دو شـاخه آن (تابعيـت ايمـاني و تابعيـت پيمـاني)       
اما پيرامون تابعيت  ،خوردگران به چشم نميدانان و پژوهشاختلاف چنداني بين حقوق

كـه اساسـاً   مناقشات و اشكالاتي مطرح شده اسـت. ايـن  ملي و مباني ديني و فقهي آن، 
قانون اساسي و به تبـع   41ماهيت تابعيت ملي چيست و اين نوع از تابعيت كه در اصل 

گذار قرار گرفته، مبتني بر مورد تقنين توسط قانون 991 تا 976آن در قانون مدني از ماده 
ته است؟ برخـي اساسـاً منكـر    كدام اصول و مباني ديني و فقهي مورد پذيرش قرار گرف

 ،تابنـد. در مقابـل  در اسـلام برنمـي  را اين نوع از تابعيت بوده، وجـود و مشـروعيت آن   
محوري اسلام و احكام اسلامي، وجود و مشروعيت چنين برخي با استدلال به حكومت
اند. برخـي نيـز   كيد قرار دادهأسيسات شارع مقدس مورد تأتابعيتي را به عنوان يكي از ت

تابعيت ملي، اما از مشروعيت آن دفاع كـرده و در صـدد    نبودر عين پذيرش مستحدثهد
  گيري از برخي اصول و مباني فقهي، به توجيه و تبيين آن بپردازند. اند با بهرهبرآمده

از قرار ذيل است: آيا  ،در واقع پرسشي كه مقاله حاضر به دنبال يافتن پاسخ آن است
فقهي قابل توجيه و تبيين است يـا خيـر؟ پاسـخ بـه ايـن       ـ  تابعيت ملي از منظر شرعي

هاي مختلفي ممكن است. اثبات تابعيـت ملـي از طريـق تثبيـت     پرسش، از طريق انگاره
مرزهاي ملي و جغرافيايي، تبيين آن به عنوان يك موضوع مستحدث عرفي كه مبتني بر 

باشـد. از  هـا مـي  گـاره سيره مستحدث عقلايي قابل توجيه و تبيين است، در زمره اين ان
فقهي تابعيت ملـي قابـل طـرح    ـ   ي كه در راستاي توجيه و تبيين شرعييهاجمله انگاره

  محوري اسلام و احكام اسلامي است. حكومت قاست، تبيين از طري
الـذكر،  هـاي فـوق  پردازش موضوع تابعيت ملي از منظر فقهي و از طريق انگاره البته

  گران مورد توجه قرار نگرفته است. توسط ديگر پژوهشتر اي نوين است كه پيشرويه
محوري اسلام و احكام اسـلامي،  كند از طريق انگاره حكومتمقاله حاضر تلاش مي

تابعيت ملي را مورد تبيين و تثبيت فقهي قرار دهد. بدين منظور در ادامه پـس از تبيـين   
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رامون تابعيت ملي، انگاره هاي مختلف پيمفاهيم و كليات مورد نياز پژوهش و با ديدگاه

محوري اسلام و احكام اسلامي تبيين و سپس مبتني بر آن تابعيـت ملـي مـورد    حكومت
  اثبات قرار خواهد گرفت. 

 ماهيت تابعيت  
پيش از بحث و بررسي پيرامون فقهي تابعيت، ابتدا بايـد ماهيـت آن روشـن گـردد.     

و سـپس انـواع تابعيـت مـورد     بدين منظور در ادامه ابتدا تابعيـت در لغـت و اصـطلاح    
  بررسي و تبيين قرار خواهد گرفت.

  تابعيت در لغت و اصطلاح  
كـردن  بودن، پيـروي ، تابعبرداربودنفرمان ،رودر لغت، به معناي پيرو، دنباله» تابعيت«

). در 5326، ص2ج ،1373(دهخـدا،   باشـد مـي » اتباع«است و جمع آن  و اطاعت كردن
شـود و در زبـان   اسـتفاده مـي  » الجنسية«از واژه  ،مقوله تابعيتزبان عربي براي اشاره به 

  رود. در اين مورد به كار مي» Nationality«انگليسي تعبير 
تابعيت عبارت است از رابطه سياسي، حقوقي و معنـوي كـه   «از نظر اصطلاحي نيز 

جـزو عناصـر اساسـي و     ،سازد و آن فـرد فردي را به كشور و سرزميني معين مرتبط مي
). در برخي منابع و متون فقهـي  93، ص1390نيا، (كريمي» گردددائمي دولت مزبور مي

 ،1387ذكر شده اسـت (شـاهرودي،    ،چه گذشتو يا مرتبط با فقه نيز تعاريفي شبيه آن
  ).468، ص1ج ،1389، زادهو موسي عميد زنجاني و 310، ص2ج

  انواع تابعيت  
بنـدي اصـلي و   في دارد. در يك تقسـيم تقسيمات مختل ،هاي مختلفتابعيت از جنبه

  گردد: اساسي، تابعيت به دوگانه تابعيت امي و تابعيت ملي تقسيم مي

  ابعيت امي ت
يماني] ا [تابعيت» ايمان به اسلام«مقصود از تابعيت امي، تابعيتي است كه فردي به واسطه 

  ردد: گ[تابعيت پيماني]، داراي آن مي» عقد قرارداد با دولت اسلامي«و يا 
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از دو پاية ايمان (اسلام) و پيمان استوار است؛  يتابعيت بر يك ،از منظر اسلام
شـهروندى   رود و از حقـوق فردى تابع دولت اسلامى به شمار مـى  رو،ازاين
كتابى يا اهـل كتـابى كـه بـا دولـت       شود كه يا مسلمان باشد و يامند مىبهره

  (همان).  است اسلامى پيمان ذمه بسته
  في ديگر آمده است: در تعري

 ؛. تابعيت ايماني1شود: به دو دسته بزرگ تقسيم مي ،تابعيت از ديدگاه اسلام
بر اساس اين نوع تابعيت، همه مسلمانان در هر جاي دنيـا كـه باشـند، تبعـه     

هـا  گردند و دولت اسلامي به دفـاع از حقـوق آن  دولت اسلامي محسوب مي
بعيت شـامل آن دسـته از كفـار اهـل     اين تا ؛. تابعيت پيماني2 و مكلف است

كننـد  شود كه بر اساس عقد ذمه در حكومت اسـلامي زنـدگي مـي   كتاب مي
  ). 116، ص41، ش1393عامري، (عرب

چه به عنوان اساس ماهيت تابعيت تعيين شد (تعلق فرد به آن ،كه مشهود استچنان
در هر  ،است) دولتي معين كه رهاورد آن يك سري حقوق و تكاليف براي فرد و دولت

الذكر وجـود دارد. در فصـل مربـوط بـه انـوع تابعيـت بـه طـور         دو نوع از تابعيت فوق
  تفصيلي به تبيين اين دو نوع تابعيت اهتمام خواهيم داشت. 

  تابعيت ملي 
كه بـر اسـاس ايمـان و يـا پيمـان ايجـاد       ، اسلامي و اقسام آنـ   بر خلاف تابعيت امي

تابعيت است كه در حقـوق عرفـي مطـرح شـده و عنصـر      شود، تابعيت ملي، نوعي از مي
باشد و مبتني بر اموري مانند نـژاد، مليـت   مي »اهمرزهاي اعتباري ميان كشور«محوري آن 
زبـاني،  مثـل هـم   ؛گردهمايي افـراد انسـاني بـا پيونـدهاي مليـت      ؛تابعيت ملي«و... است: 

 ).141، ص1362ليان، (خلي» دهدفرهنگي است كه يك ملت را تشكيل مينژادي و همهم
منظور از آن (تابعيت ملي)، افراد انساني هسـتند  «خوانيم: نامه فقه سياسي نيز ميدر واژه

اي را بـا  كه با پيوندهاي مليت از قبيل زبـان، نـژاد، فرهنـگ واحـد و ماننـد آن، جامعـه      
  ).64، ص1389، و فروتن (مرادي» دهندمحدودة جغرافيايي خاص تشكيل مي
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قانون مـدني در   و در  1قانون اساسي 41تابعيت ملي در اصل  ،وقي ايراندر نظام حق

  مطرح شده است.   991 تا 976ضمن مواد 

  پيشينه تابعيت در اسلام
  پيرامون پيشينه تابعيت در اسلام (و نه فقط تابعيت ملي)، دو ديدگاه وجود دارد: 

  ديدگاه انكاري   .1
تابعيت در اسلام هستند و ايـن پديـده را    اي از محققان منكر وجود پيشينه برايعده
   پندارند:اي نوظهور ميپديده

در كتاب و سنّت و ديگر منابع فقهي و در آراي فقهاي اسلامي، لفظي معادل 
 ـ  در زيـرا  نـدارد؛  وجـود  ـ  است رايج عرفي حقوق در كه معنايي به	تابعيت 
قعـي بـه   وا حاكميـت  و دارد تعلـق  خـدا  به حكومت، اسلام، سياسي انديشه

در انديشـه سياسـي اسـلام، مـرز ميـان      .. شـود. وسيله انبيا و اوليا اعمال مـي 
 ها، خاك، سيم خاردار، رودخانه، جنگل و كوه نيست، بلكه اين مرز بـر انسان

، )257: )2((بقـره  . در ايـن آيـه شـريفه   ..گيـرد اساس ايمان و كفر شكل مـي 
هـايي كـه   كند؛ آنمي ها را به دو دسته تقسيمخداوند به طور مشخص انسان

گونه مرز ايمان و كفر كه مرز اين ..اند.هايي كه كافر شدهاند و آنايمان آورده
گيـرد و تابعيـت در   هاست، شكل مـي هاي آنها و سرزمينواقعي ميان انسان

در معنـاي  » تابعيـت « ...يابـد معناي شرعي آن نيز از همين معاني انتـزاع مـي  
امـت در معنـاي مصـطلح شـريعت نيسـت و       به معناي ملـت و  ،عرفي خود

بـه  » تابعيت«بر [نيز] آيات قرآني .. گونه كه بيان شد، نوعي رابطه است.همان
ت ندارند؛ زيرا تابعيت بـه معنـاي عرفـي، بـه مرزهـاي      لمعناي عرفي آن دلا

تـأثير يـا   اعتباري ميان كشورها اختصاص دارد و اعتقـادات دينـي در آن بـي   
ي كه اساس تابعيت در اسلام، بر اعتقادات ديني استوار در حال ؛تأثير استكم
  ).112، ص41، ش1393عامري، (عرب باشدمي
  نظر ديگري در اين زمينه آمده است:  در اظهار
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زيـرا در اسـلام كمـال مطلـوب      ؛بيني نكرده استاسلام نهاد تابعيت را صريحاً پيش
ليكن تا ... »ةمنون اخوؤالمانما «ها در چارچوب كشور واحد اسلامي است وحدت انسان

و سياسـي و نـه    ينيل به آن آرمان، اسلام تابعيت را ضرورتاً بـه عنـوان ضـابطه حقـوق    
  ).71، ص1365شناسد (ضيائي بيگدلي، ها به رسميت ميبندي انسانمعنوي در تقسيم

  نويسنده ديگري معتقد است: 
در  گونـه حكومـت و نظـام مقتـدر سياسـي،     به هنگـام ظهـور اسـلام، هـيچ    

ترين واحدهاي اجتمـاعي را  جزيره عربستان وجود نداشته است و بزرگشبه
هاي اين سرزمين خشـك  دادند كه در شهرها و بيابانهمان قبايلي تشكيل مي
اي از علـم، دانـش،   گونـه بهـره  كردند. اين مـردم هـيچ  و سوزان سكونت مي

ملـه  دهنـده آن از ج سياست و حكومت نداشتند و دولت و عناصـر تشـكيل  
هجـرت پيـامبر   ... مفهـوم بـود  هـا بـي  جمعيت، كشور و حاكميـت، بـراي آن  

تـوان سـرآغاز پيـدايش تمـدن اسـلامي      مـي  را مدينـه  بـه  مكه از 9اسلام
توان گفـت نخسـتين دولـت اسـلامي در مدينـه شـكل       به يقين مي... دانست

 ـ  بحـث  آن از عرفـي  حقـوق  در چهآن به شبيه چيزي گرفت و نهاد تابعيت 
 را مسـلمانان و غيـر  » جمعيـت «كـه ايـن    جاآن ـ به وجود آمد و از  شودمي

» پيمـان «و » ايمـان «بر يكي از دو معيار » تابعيت«دادند، مسلمانان تشكيل مي
  ). 115، ص41، ش1393عامري، (عرب استوار گرديد

  شود، تابعيت امي است و نه تابعيت ملي. چه اثبات ميدر اين اظهار نظرها، آن

  اثباتي   ديدگاه .2
اي اسـت كـه مـورد پـذيرش     برخي از نويسندگان و محققان معتقدند تابعيت پديده

هاي اسلامي است. به عنوان نمونه اسلام بوده و داراي سابقه در تاريخ اسلام و حكومت
  در اين زمينه گفته شده است: 

به رغم نو بودن اصطلاح و تبيـين مفهـوم تابعيـت و طـرح نشـدن صـريح       
اسلام در نظـام   تابعيت در آثار فقهي و اعلام نسخ اديان غير عنواني معادل



11 

 

 

ف نييتب
 يقه

ابع
ت

ي
 يمل ت

تأك
با 

 دي
ت
وم
حك

ره 
گا
ر ان

ب
ور
مح

 ي
لام

اس
ام 

حك
و ا

لام 
اس

 / ي
سعل

عبا
 ي

كان
مش

 ي
وار

سبز
و  ي

 عل
سم

لقا
بوا
ا

ي
ت

وس
د

 
ان

شب
م 

اس
و ق

 اني
كه اصطلاح چنان ؛بيني شده استنهاد تابعيت پيش ،حقوقي و سياسي اسلام

 تابعيـت  معنـاي  بـه  زيـاد  بسـيار  حدود تا فقهي آثار در »حكمي دارالاسلام«
   ).2999، ص1جتا، است (ميرسليم، بي رفته كار به اصطلاحي
  اين زمينه معتقد است:  محقق ديگري در

بـه مدينـه شـكل گرفـت. پيـامبر       9اولين دولت اسلامي با هجرت پيـامبر 
ه خويش را مشخص كرد، مسلمانان ب جمعيت دولت با پيمان مدينه 9اكرم

طور طبيعي بر اساس پيمان ديني خود با خداوند و يهوديـان نيـز بـر اسـاس     
شدند. با فـتح مكـّه و   اعضاي اولية جمعيت  9پيمان سياسي با پيامبر اكرم

ع  عمال احكام اسلامي در آن سرزمينهاي ديگر و ابرخي سرزمين ها و به تبـ
شـده، جمعيـت مسـلمانان    هـاي فـتح  آن به اسلام گرويدن مردمـان سـرزمين  

ه، عضـويت        افزايش يافت كه با نزول سورة توبـه و تشـريع پيمـان اهـل ذمـ
، سـاير اهـل كتـاب را نيـز     پيماني در دولت اسلامي علاوه بر يهوديان مدينـه 

شامل گرديد و به اين ترتيب با تأسيس دولت اسلامي در مكّه، نهـاد تابعيـت   
  ).44، ص1398(فرحدوست،  نيز در آن تحقق يافت

  هاي تحقيق در تابعيت ملي  نظريه
پيرامون تابعيت ملي دو ديدگاه كلان مخالف و موافق وجود دارد. در ميـان موافقـان   

  هاي مختلف در جهت تبيين اين مهم وجود دارد.  نگارهكردها و انيز روي

  ديدگاه مخالف  .1
در حوزه تابعيت، فقط  ؛كنندكيد ميأهاي سنت تگروهي كه بر ظواهر احكام و آموزه

كننـد. قـائلان ايـن    را قبول دارند و از پذيرش تابعيت ملي خودداري مـي » تابعيت امي«
گيري مبني بر شكل ـ  پيرامون تابعيت ملي ثر از تصوري عمومي و مشهورأديدگاه كه مت
هاي متعدد و ها و تقسيم سياسي زمين به دولت»كشورـ   دولت«وجودآمدن آن پس از به

ها و اختصاص و تعلق هر فرد بـه  به دنبال آن تقسيم جغرافيايي اشخاص بين اين دولت
نداشـته و   هستند، معتقدند تابعيت ملي، از نظر ديني و فقهي مشروعيت ـ  دولتي خاص



12  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
س

/ 
پي

پيا
101

 

 

جايي در نظام حقوقي اسلام ندارد. اين عده براي مخالفت خود، به مـوارد ذيـل اسـتناد    
  كنند: مي

هاي متعدد و به تبع آن تقسيم جغرافيايي افراد بـين  . تقسيم سياسي زمين به دولت1
اي جـز  كـه نتيجـه  ــ  » دولت واحد جهاني اسلام«آل و آرماني ها، با اصل ايدهاين دولت

چرا كه با وجود تنها يك دولـت،   ؛در تضاد و تنافي است ـ  هاي متعدد نداردولتنفي د
  ).71، ص1365ي بيگدلي، ئماند (ضياجايي براي نهاد تابعيت ملي باقي نمي

هاي غير اسـلامي  . نسخ و نفي ساير اديان در اسلام، به معناي نفي شناسايي دولت2
  في است: ها نيز منتاست و لذا موضوع تابعيت آن دولت

هـا بـه   دعـوت ملـت  «اسلام، جامعة اسلامى را در روابط خارجى، موظف به 
نمـوده  » تشـكيل حكومـت واحـد جهـانى    «و » جهاد«، »ين توحيدياسلام و آ

برنارد لوئيس معتقد است كه اسلام جز كشور اسلامى را به رسـميت  ... است
را تنها دين بـر  كند: اسلام خود شناسد و بر اين اعتقاد چنين استدلال مىنمى

شناسد و بـر اسـاس تفـوق و برتـرى مسـلمانان و      ى و جهانى مىيحق و نها
گذارى نموده اسـت و جهـان را بـه دو ناحيـه اساسـى      كشور اسلام، سياست

جنگـى دائمـى    ،دارالاسلام و دارالحرب تقسيم نمـوده و بـين آن دو حالـت   
نتـرل خـود در   جا كه همة افراد و جهـان را تحـت ك  تا آن ؛برقرار كرده است

گويد: هم مسيحيت و هم اسلام كه در هر دو جنبه مجيد خدورى مى.. آورد.
بودنـد كـه    انوموكراسى الهى (حكومت قانون الهى) داشتند، مروج ايـن معن ـ 

بشريت يك امت است و بايد مقيد و ملزم در اجراى يك قـانون باشـد و بـا    
هدف هـر دو ايـن    ملازمه بايد تحت حكومت فرمانرواى واحدى اداره شود.

، 1377(عميد زنجاني،  بود كه همه افراد بشر را تحت دين واحدى در آورند
  ).355-357، ص3ج

چه در نظام حقوقي اسلام مورد پذيرش قرار گرفته، تابعيت امي است و اساساً . آن3
بينـي نشـده اسـت؛ خصوصـاً كـه      اي با عنوان تابعيت ملي، مطرح و يا حتي پـيش پديده

چون نژاد، مليـت، رنـگ پوسـت و ... موجوديـت     با محوريت عناصري همتابعيت ملي 
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ايمان و تقوا است و بقيـه امـور    ،معيار براي تقسيم افراد ،كه در اسلام در حالي ؛يابدمي

باره حقـوق بشـر از    ثيري در اين زمينه ندارد. به عنوان نمونه، كنفرانس قاهره درأهيچ ت
وضوع تابعيت ملي بود را به اين دليل كه تابعيت بـه  ديدگاه اسلام، ماده هفدهم كه در م

معناي معمولي آن در دوران ما (تابعيت ملي) در اسلام وجود ندارد، از مـتن پيشـنهادي    
  ).  459-460، ص1370حذف كرد (جعفري، 

  بررسي و نقد 
   در پاسخ به اين ديدگاه گفته شده است:

و جهـاني اسـلام، دليلـي بـر عـدم      بودن موضوع تابعيت، در جامعه آرماني . منتفي1
شـود؛ اگرچـه   بيني نهاد تابعيت در نظام حقوقيِ مربوط بـه پـيش از آن دوران نمـي   پيش

ممكن است وظيفه دولت اسـلامي و آحـاد مسـلمانان تـلاش بـراي رسـيدن بـه چنـان         
ها عملاً يافتن به آن آرمان، موضوع تعدد دولتاما در عين حال، تا دست ،اي باشدجامعه
بايست تكليف مردم و دولت اسلامي الاصول ميود داشته و نظام حقوق اسلام، عليوج

  كه چنين هم كرده است.براي اين دوران نيز معين نموده باشد، چنان
كه هم چنان ؛هاي غير اسلامي نيست. نفي ساير اديان به معناي نفي شناسايي دولت2

غيـر اسـلامي مـورد شناسـايي     هـاي  در تئوري و فقه و هـم در عمـل و تـاريخ، دولـت    
اند، بر دولت اسلامي واجب است كه اتبـاع خـودش را از   هاي اسلامي قرار گرفتهدولت

  غير آنان تشخيص دهد.
. عدم انطباق كامل معيارهاي تشخيص خودي و بيگانه در اسلام با نظـام حقـوقي   3

اشـد؛ چـرا كـه    تواند دليلي بر نفي تابعيت در نظام حقوقي اسلام بعرفي و معاصر، نمي
اختلاف همين معيارها در درون نظام عرفي معاصـر و در كشـورهاي مختلـف موجـب     

چنان كه اخـتلاف قـوانين كشـورها نسـبت بـه سـاير       شود و همچنين نفي و سلبي نمي
شود كـه وجـود نهـاد    چون خانواده و غيره، موجب اين توهم نميتأسيسات حقوقي هم

، 1ج ،1392پـژوه،  از دولتـي سـلب كنـيم (دانـش    خانواده را نسبت به دولتـي اثبـات و   
  ). 80-81ص
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  ديدگاه موافقان  .2
   بندي هستند:موافقان تابعيت ملي در قالب چند گروه قابل دسته

 كردي حداقلي نسبت به ديـن و گروهي از موافقان كه روي ؛. روشنفكران سكولار1
قرائت مشـهور و مـدرن آن،    با» تابعيت ملي«كيد بر أو ت» تابعيت امي«فقه دارند، با نفي 
هاي اجتماعي و سياسي نبايد از دين انتظار ارائه نظريه و حكم داشـته  معتقدند در حوزه

ها بايد از دستاوردهاي خرد جمعي و عقل خودبنياد بهره بگيـريم.  باشيم و در اين حوزه
چون و چراي مفاهيم و نهادهاي تمدن غـرب و دولـت   اين دسته با پذيرش مطلق و بي

درن، معتقدند بايد در عرصه دين شناخت نيز تغيير رويه داده و ديـن را در نسـبت بـا    م
دنياي امروز مورد بازخواني قرار دهيم و لذا به دنبال تغيير فهـم خـود از ديـن و متـون     

ديني و به تبع آن نـاظر  تر برونديني هستند. قرائت اين گروه، از دين و متون ديني، بيش
 ـ  است. آنان در پي مباحث فلسـفي و كلامـي  ها و بنيادهبر ريشه ثيرات أاي هسـتند كـه ت

  گذارد. هاي ديني و فقهي بر جاي ميبنياديني در استنباط احكام و نظريه
از منظر اين گروه در حقوق بشر و حقوق شهروندي مدرن، حقوق آدميان بر مبنـاي  

شـود  درن تعريف ميمداري)، فردگرايي، قراردادگرايي و حقوق طبيعي ماومانيزم (انسان
  و اساساً خدامحوري در تعلق يا عدم تعلق حقوق، مدخليتي ندارد.

هـاي  فرضبا تكيه بر مفاهيم و پيش» تابعيت امي«اي مانند اينان در مواجهه با پديده
جا كه قائل به هيچ گزاره ثابتي نيستند، به آساني به نفي الگوهاي دينـي  الذكر، از آنفوق
  ).5، ص5، ش1374شبستري،  پردازند (مجتهدمي

ها (چه شـهروندان  بايست ميان انسانتوان و يا نميبر اساس اين ديدگاه، اساساً نمي
ها) به واسطه تفاوت در دين و مذهب، تبعـيض قائـل شـد و    يك كشور و يا همه انسان

احكام و حقوق متمايز جعل كرد. اينان يا تقسيم اسـلام بـه اسـلام تـاريخي (سـنتي) و      
  گرا معتقدند: روزآمد و عقلاسلام 

تـوان از موضـع   مسلمانان با مسلمانان، نمي عدم تساوي حقوق غير در محور
اسلام تاريخي در دنياي معاصر دفاع كرد. دين و مذهب نبايد منشـأ تبعـيض   
حقوقي بين مردم باشد. ايمان به ديـن حـق و عمـل صـالح در آخـرت و بـا       
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بي به حيات برين است، امـا در  ياسبب دست ،داوري خداوند حكيم و عادل
ها و عدم تبعيض ديني و مـذهبي بـه عـدالت    دنيا تساوي حقوقي همه انسان

  ). 101-102، ص105، ش1395، و همكاران تر است (غوثنزديك

  بررسي و نقد 
روشن است كه اين ديدگاه به دليل برداشت حـداقلي و منفعلانـه از ديـن در برابـر     

شـناختي و  شـناختي، معرفـت  هـاي ديـن  ، دچـار نقصـان  ها و افكار تمدن غـرب انديشه
بر اسلام فقاهتي كه بر تكنيك صحيح اسـتنباط  شناختي متعددي است. از يك سو روش

نهد و اسلام مورد نظـر خـود را كـه    مي» اسلام سنتي و اسلام تاريخي«استوار است، نام 
روزآمد سلام ا«اسلام حداقلي و منحصر به رابطه خدا و خلق در حوزه خصوصي است، 

كنـد كـه اسـلام در حـوزه روابـط      كند. يعني عصر مـا اقتضـا مـي   معرفي مي» گراو عقل
كرد، به جاي تلاش براي تبيين صحيح مسـائل و  قائلان اين روي	!اجتماعي دخالت نكند

موضوعات و فهـم فقيهانـه و در عـين حـال روزآمـد از احكـام دينـي و بـه اصـطلاح          
هاي غرب بر دين و تبيين دين با توجـه بـه   يل انديشه، در جهت تحم»كردن عصرديني«

اند. اين در حالي است كه اگر به صورت گام برداشته» كردن دينعصري«ها و آن انديشه
توانسـتند هـر دو   شدند، ميمنضبط و فقيهانه با ديدگاه اسلام در زمينه تابعيت مواجه مي

  تبيين نمايند.  ونوع تابعيت امي و نيز تابعيت ملي را به درستي درك 
 تري (نسبت به جريانگروهي ديگر از عالمان كه نگاه متفاوت ؛فكران ديني. روشن2

سنتي) به دنياي جديد و اقتضائات آن دارند، براي فـرار از عواقـب عـدم پـذيرش ايـن      
هاي جهاني، تن به پذيرش مفـاهيم  اقتضائات، يا به شكل صوري و براي فرار از واكنش

دهنـد و يـا اساسـاً    ي در زمينه حقوق شهروندي و نهادهاي مدرن مـي مدرن و اصلاحات
پذيرند كه با تغيير شرايط جامعـه  دانند. يعني ميالواقع ملزم به رعايت آن ميفي راخود 

سـازد. ايـن   ممكن مي جهاني، الزاماتي رخ داده است كه بازگشت به اشكال گذشته را نا
ازگاري ميان شريعت و مفاهيم مدرن بوده و از تر به دنبال ايجاد ملائمت و سگروه بيش

لذا در همين راستا بـا ايـن انگـاره كـه در جهـان       .مخالفت با نهادهاي مدرن در هراسند
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توان از تابعيت اسـلامي  كشورهاي متعدد، ديگر نميـ   امروز و با تقسيم جهان به دولت
ذيرفت و به آن تن سخن گفت، بلكه بايد تابعيت ملي را به عنوان يك واقعيت جهاني پ

و » آليسـتي تابعيـت ايـده  «). برخي از اين گروه با تقسيم تابعيت بـه  100، صداد (همان
، معتقدنـد در جهـان امـروز بايـد از تابعيـت اسـلامي كـه يـك مقولـه          »تابعيت رئاليستي«

اي نايافتني است، دست كشيده و تابعيت ملي را به عنوان يك پديـده گرايانه و دستآرمان
  ).199- 200، ص25، ش1394رايانه و مطابق با جهان امروز بپذيريم (همت، گواقع

  بررسي و نقد 
اين ديدگاه نيز مانند ديدگاه مخالفان، از عدم آشنايي دقيق و عميق با مقولـه تابعيـت   
و خلط آن با مقوله شهروندي و نيز اكتفا به قرائت مشهور و غفلت از حقيقت و ماهيت 

ادامه و در ضمن تبيين نظريه مختار، اشكالات اين ديدگاه نيـز  تابعيت در رنج است. در 
  روشن خواهد شد. 

اي اجتهادي با گروهي ديگر از انديشمندان و فقيهان كه مواجهه ؛. انديشمندان فقيه3
فقه و منابع ديني و در ضمن دركي صـحيح از شـرايط زمـاني و مكـاني دارنـد، تـلاش       

به چالش بكشند، تابعيت ملي را به نحـوي دقيـق و    كه تابعيت امي رااند بدون اينكرده
هاي مختلفي در جهـت تبيـين تابعيـت ملـي     صحيح تبيين نمايند. براي اين دسته، انگاره

  وجود دارد.  

  هاي فقهي پيرامون تبيين تابعيت ملي  انگاره
هسـتند كـه بـا    » انديشـمندان فقيـه  «كه گذشت، از جمله موافقان تابعيت ملي، چنان

هـا  اند. در اين ميان انگارهعيت ملي، به تحليل و تبيين فقهي اين مهم پرداختهپذيرش تاب
كردهاي مختلفي در جهت تبيين فقهـي تابعيـت ملـي وجـود دارد. در ادامـه بـه       و روي

  گردد: ها اشاره ميمواردي از اين انگاره

  محوري اسلام و احكام اسلامي . انگاره حكومت1
محوري اسـلام و  حكومت«بيين فقهي تابعيت ملي، انگاره ها پيرامون تيكي از انگاره

  است. » احكام اسلامي
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محوري اسلام و احكام فقهي، اصـل تشـريع   بر اساس اين انگاره، مبتني بر حكومت

كه اساساً تابعيت در شـريعت  گو اين ؛توان به شارع مقدس نسبت دادتابعيت ملي را مي
د تشريع شده و تابعيت ملي به عنوان يكي از دو اسلام، مبتني بر موقعيت جغرافيايي افرا

  گونه تابعيت در اسلام (در كنار تابعيت امي) تشريع شده است. 
داشـتن  بودن تابعيت ملي (و اصـالت در تحليلي ديگر و با فرض عارضي و مستحدثه

تــوان مبتنــي بــر مبنــاي امــا مــي ،تابعيــت بــر مبنــاي ايمــان و پيمــان = تابعيــت امــي)
له أبه عنوان يـك موضـوع و مس ـ  را اسلام و احكام فقهي، تابعيت ملي  محوريحكومت

  كرد حكومتي به فقه، مورد تحليل و تبيين قرار داد. مستحدثه و مبتني بر روي
محـوري  حكومت«الذكر، ابتدا مبناي در ادامه و پيش از پرداختن به انگاره فوق

ن، به تفصيل پيرامـون دو  را مورد بحث قرار داده و پس از آ» اسلام و احكام فقهي
گفته پيرامون تابعيت مبتنـي بـر ايـن مبنـا بـه بحـث خـواهيم        تحليل و تقرير پيش

  پرداخت. 

  محوري اسلام و احكام اسلامي تبيين حكومت
مبناي دو تحليـل فقهـي   » محوري اسلام و احكام اسلاميحكومت«كه گذشت چنان

  رود. الذكر از تابعيت ملي به شمار ميفوق
ماهيـت حكـومتي و    ،له اموري كه در دين اسلام و فقه شـيعه مشـهود اسـت   از جم

 مند اين هر دو است؛ بدين صورت كه از ابواب و مسائل فقه و سـيرة عملـي اهـل   نظام
محور است و مستلزم نظام آيد كه شريعت اسلام امري حكومتمي گونه براين :بيت

  سياسي براي اجراي احكام الهي در جامعه است. 
له ضرورت حـاكم و حكومـت مـورد تأكيـد     أمنابع دينيِ اسلامي و شيعي نيز مسدر 

لابـد للنّـاس   «با تعبير معروف و گهربار خود  7منينؤكه اميرالمقرار گرفته است. چنان
بـاره   اين مهم را گوشزد فرموده اسـت. در  ،)40خطبه(نهج البلاغه،  »أو فاجِر رّمن أمير ب

ها و ادله فراواني اقامه شـده اسـت. فلسـفه    ز بحثضرورت حكومت ديني و اسلامي ني
باره حكومت و حكومت ديني، وابستگي و رابطه تنگاتنگي است كـه   اين همه تأكيد در
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بين سعادت فردي و اجتماعي انسان با مقوله حكومت از سويي و پيوستگي شـريعت و  
  احكام اسلامي از سوي ديگر وجود دارد. 

بـه عنـوان مقدمـه مبحـث     ، ت حكومـت اسـلامى  ضرورنيز پيرامون  1امام خمينى
ها نقـش محـورى حكومـت در    كنند كه در آناى از احاديث را نقل مىولايت فقيه، پاره

  ). 621، ص2ج ،1388(امام خميني،  سعادت انسان بيان شده است
نقش اساسى حكومت در سعادت بشر گوشزد شده است.  ،در بخشي از اين روايات

بودى دين و احكام و آداب آن، ملازم با فقدان حـاكم مناسـب   انقراض ملت اسلامى، نا
پس نقش حاكم در حفظ ملت اسلامى و پاسدارى از دين و احكام و  .دانسته شده است

آداب، نقشى اساسى است. روشن است كه دين و احكام و آداب آن، سعادت بشر را در 
التـزام   ي از اين دسـت، تابا تمسك به رواي. حضرت امام نيز زنندادبيات اسلامى رقم مى

  (همان). كندخود را به گزاره نقش محورى حكومت در سعادت انسان اعلام مى

  محوري فقه  حكومت
محوري فقه، يكي از اموري كه پس از تأمل و دقت در قاطبه احكام شرعي حكومت
يم با تقس» مناسبات فقه و حكومت«اي تحت عنوان نماياند. نويسنده در مقالهخود را مي

ها را با حكومت به تفصيل مورد بررسي احكام به پنج دسته كلان، نسبت هر كدام از آن
  ). 124-154، ص1396قرار داده است (مشكاني سبزواري، 

  فرمايد: در اين زمينه مي 1امام خميني
رساند كـه بـراي تكـوين يـك     ماهيت و كيفيت اين قوانين (احكام شرع) مي

اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته اسـت.  دولت و براي اداره سياسي و 
: احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يـك نظـام كلـي     اولاً

: با دقـت در ماهيـت و كيفيـت احكـام شـرع     اجتماعي را مي  در ،سازد... ثانياً
ها مسـتلزم تشـكيل حكومـت اسـت و     ها و عمل به آنيابيم كه اجراي آنمي

تـوان بـه وظيفـه    عظيم و پهناور اجرا و اداره، نميسيس يك دستگاه أبدون ت
  ). 29، ص1394اجراي احكام الهي عمل كرد (امام خميني، 
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قوانين و احكام اسلام يا بر پايه ولايـت  «نويسد: داران اين ديدگاه نيز مييكي از طرف

نشـان   ،و حكومت اسلامي است يا در مسير حكومـت اسـلامي اسـت و بـه تعبيـر ديگـر      
  ).90، ص1ج ،1371(منتظـري،  » دولت در بافت و شيرازه اسلام دخيـل اسـت   دهد كهمي

محـور بـوده و لازمـه وجـود و اجـراي      در واقع فقه شيعي، فقهي حكومت ،بر اين اساس
  ).92- 96ص، 5ش، 1395سيس حكومت است (مشكاني سبزواري، أها تصحيح آن

  م اسلامي محوري اسلام و احكاتبيين فقهي تابعيت ملي مبتني بر حكومت
تئوري تابعيت بـر اسـاس موقعيـت جغرافيـايي     «كه اين ديدگاه با اعتقاد به اين

از سـويي و بـا    ،)56ق، ص1408(زيـدان،  » اشخاص، جزء لاينفك حكومت است
در دين اسلام، اجتماع، سياست و حكومت با دين آميخته بـوده و  «كه كيد بر اينأت

كام اسـلامي بـا محوريـت حكومـت     اح« ،و بر همين اساس» پيوستگي وثيقي دارد
» ملي تابعيت«از مقوله » تحليل ديني و فقهي«كند تلاش مي ،(همان)» تشريع شده است

  ارائه دهد.  
محوري دين و شريعت و اين ديدگاه پس از تبيين ضرورت حكومت و نيز حكومت

ن پذيرش تئوري حكومت در اسلام، از طريق تحليل لوازم و اقتضائات حكومت، به تبيي
   :انگاردتابعيت ملي پرداخته و اثبات آن را ممكن مي

كه تئوري تابعيـت بـر اسـاس موقعيـت جغرافيـايي اشـخاص، جـزء        چه اين
كه به حكم عقل، دوام و استحكام حكومت، لاينفك حكومت است؛ براي اين

ركن اصلي آن است و هر امري كه موجب تزلـزل و تغييـر سـريع در اركـان     
   ).35، ص1377(الفت،  ود، مردود استدهنده حكومت شتشكيل

    :و از سوي ديگر
واضح است [كه] تعيين تابعيت بر اساس اراده و اختيار مطلق فـرد، موجـب   

نقش اراده فـرد، تنهـا    ،تزلزل و هرج و مرج در اداره حكومت است. بنابراين
در اصل حكومت است و با پذيرش حكومت، بقيه امورِ متفرع بر حكومـت،  

  ). همانپذيرفته شده است ( به طور قهري
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   :چنين بر اين نكته تأكيد دارد كههم
تك افراد آن و بـر  در هر سرزميني كه حكومتي برپاست، آن حكومت بر تك

وگرنه اگـر بنـا باشـد افـرادي بـه جهـات        ؛جزءجزء خاك آن حكومت دارد
اختلاف در عقيده از سيطره حكومـت خـارج شـوند، هـر روز      مثلاً ؛مختلف

عقايد تغيير نمايد و در نتيجه قلمرو حكومت اسلامي و شـمول   ممكن است
آن نيز به تبع تغييرات، تغيير خواهد كرد و اين مطلبي است كه هيچ كس بـه  

داده و در معـرض  از دست ها ثبات خود را زيرا حكومت ؛شودآن ملتزم نمي
  . (همان) گيرندسقوط قرار مي

بايـد امـري قابـل شـناخت و     » مبناي تابعيت«مبتني بر اين ديدگاه،  ،بر همين اساس
  قابل دسترسي، ثابت و لايتغير و عام الشمول و فراگير باشد: 

ها، به اين نكته پـي  با مطالعه تاريخ حيات اجتماعي انسان و تشكيل حكومت
كننده و اصلي در تعيين بريم كه بر اساس فطرت پاك انساني، عامل تعيينمي
باع يك حكومت، قبيله و... همان سرزمين است. البته اين بدان معنا نيسـت  ات

كه ديگر عوامل نقشي ندارند، بلكه منظور اين است كه موقعيـت جغرافيـايي   
گردد كـه بـه تـدريج    هاي نسَبي بين افراد موجب مياشخاص و وجود علاقه

زيادي  هايحكومتي در سرزميني شكل گيرد. هر چند به گذشت ايام، تفاوت
لكـن در   خـورد و هاي اوليه به چشـم مـي  هاي فعلي با حكومتدر حكومت

اصل سرزمين و حفظ مليت اكتسابي در آن سرزمين همه مشتركند. با وضوح 
ترين معيـار  رسد موقعيت جغرافيايي اشخاص مناسباين مقدمات به نظر مي
ثابـت   زيرا امري است قابل شناخت، در دسترس و ؛براي تعيين تابعيت است

كـه شـامل   توان آن را تغيير داد، مگر با زور و قهـر و بـه جهـت ايـن    كه نمي
تمامي ساكنين آن سرزمين است، از هر نژاد و شـكل و مـذهب، بنـابراين بـا     
عدالت سازگاري تام دارد؛ چرا كه بر همه مـردم يـك سـرزمين يـك قـانون      

يف داراي حقـوق و تكـال   ،حاكم اسـت و همـه در برابـر قـانون و حكومـت     
  ).37، صبرابرند (همان
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 محوريحكومت«و » ضرورت حكومت«چنين براي اين ديدگاه علاوه بر استدلال بر هم

تـوان  ، مـي »بندي به اقتضـائات و لـوازم حكومـت   لزوم پاي«و » اسلام و احكام اسلامي
  موارد ديگري را نيز به عنوان دليل و مؤيد ذكر كرد:  

تعيـين   تئـوري  ؛ها براي زندگيانسان مندي گزينش سرزمين خاص توسطفطرت .1
هاي حقـوقي معاصـر   تابعيت بر اساس موقعيت جغرافيايي اشخاص، مورد پذيرش نظام

اند و همان امر فطري و در جهان حقوقي، اينان بازگشت به اصل نموده انيز هست، منته
ي چون در روزهـا  ؛اندگزيدن در سرزمين خاص را ملاك تعيين تابعيت قرار دادهسكني

جـا كـه ديـن    كردنـد، امـا از آن  ها بر اين منوال مشي ميآغازين حيات اجتماعي، انسان
اسلام بر اساس طينت و فطرت پاك انساني پاي نهاده شـده اسـت، از همـان روزهـاي     

  گونه عمل نموده است.نخست، اين
يكي  ؛تعميم مبناي پذيرش تابعيت اهل كتاب بر اساس مبنايي غير از مبناي عقيده .2

از احكامي كه بين تمام مسلمين اتفاقي است و در مورد اصل آن هيچ اختلافـي وجـود   
هاي مذهبي به عنوان اهل ذمه در حكومت اسلامي ندارد، مسأله تابعيت و پذيرش اقليت

تواننـد در كشـور اسـلام آزادانـه     است و اينان با انعقاد پيمان ذمه و اكتساب تابعيت مي
منـد  اعي و امنيت داخلي و خارجي، مانند مسـلمانان بهـره  زندگي كنند و از حقوق اجتم

قائلان به ديدگاه مورد بحث با اشـاره بـه همـين امـر،      ).543، صتاگردند (سبحاني، بي
كه [مـورد تابعيـت اهـل ذمـه] از تئـوري      معتقدند در مورد اهل ذمه بايد پذيرفت يا اين

ا قبول كرد در حكومـت  تابعيت بر اساس عقيده مستثني است كه خلاف اصل است و ي
، 1377اسلامي، تعيين تبعه به معناي حقـوقي بـر اسـاس عقيـده افـراد نيسـت (الفـت،        

  ).38-41ص
آمده  در فروعات فقهي ؛اي كه در سرزمين اسلامي يافت شده. حكم به اسلام لقطه3

هايي يافت شوند كه هويت مشـخص  است در سرزمين اسلامي و دارالاسلام، اگر انسان
 ؛الحال از جهت دين و كفرند، اين افراد به حكم مسلمانندبه اصطلاح مشكوك ندارند و

يعني اقامت و سكونت فرد كافي است كه او را تبعه حكومت اسلامي بدانيم و با او بـه  
هر چند در واقع كـافر باشـد و بـر عكـس، افـرادي كـه در        ؛عنوان مسلمان رفتار نماييم
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مگر تابعيـت   ،هستند، به حكم كافرند. اين نيستالحال سرزمين كفر و دارالكفر مشكوك
  ارضي به مفهوم حقوقي.

. حكم به حليت مصرف ذبيحه مشكوك در دارالاسلام و حرمت مصرف آن در 4
حـلال   مصـرف ذبيحـه مشـكوك در دارالاسـلام،    «چنين اين فرع فقهي كه هم ؛دارالكفر

كه تعيين تابعيت اتبـاع  نييد ايأ، از مصاديق ديگري است بر ت»است و در دارالكفر حرام
  كشور و حكومت اسلامي بر اساس سرزمين محل اقامت است (همان).

داران اين انگاره، مقوله تابعيت در اسلام را محدود بـه تابعيـت   حتي برخي از طرف
، »تابعيت حكومت اسلامي«از » اخوات اسلامي«دانند. اينان با تفكيك مصطلح و ملي مي

اي حكـومتي و  را قبول ندارنـد و تابعيـت را مقولـه   » تابعيت امي«اساساً چيزي با عنوان 
  انگارند: محور ميحكومت

برخي معتقدند در يك جامعه اسلامي نبايد ملاك تابعيت مرزهاي آن كشـور  
باشد، بلكه به اعتقاد ايشان ملاك تابعيت در اسلام فقط مذهب و دين اسـلام  

له أو بـرادري مسـلمانان بـا مس ـ   رسد ما بايد ميان اخوت است. اما به نظر مي
ميان تابعيت اسلام بـا تابعيـت    ،تابعيت تفاوت قائل شويم و يا به تعبير ديگر

يعنـي هـر كـس كـه بـه وحـدانيت        ؛كشور اسلامي فرق قائل شويم. مسلمان
، معاد و ضـروريات ديـن اسـلام اعتقـاد     9خداوند، نبويت حضرت محمد

بـا ديگـر    ،د و او هر كجا كه باشدآيمي به تابعيت دين اسلام در ،داشته باشد
له تابعيت اسـت. زيـرا روح   أمسلمانان برادر است، اما اين برادري غير از مس

تابعيت به معناي قبول حاكميت و حمايت حكومت از تبعه تحـت حكومـت   
خويش است؛ يعني در هر كشـوري كـه حكومـت اسـلامي برقـرار اسـت و       

تبعـه آن حكومـت بـه     ،اندتهمسلمانان ساكن آن كشور، آن حكومت را پذيرف
آينـد، ولـي اگـر تابعيـت آن حكومـت را نپذيرفتنـد و در كشـور        حساب مي

ديگري ساكن شدند، ديگر تبعه سياسي آن كشور نخواهند بـود، بلكـه تبعـه    
، 1382انـد (يـزدي،   همان كشور و حكومتي هسـتند كـه در آن سـاكن شـده    

  ).  304ص
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م اولي شرعي اسـت كـه از همـان ابتـدا و     مبتني بر اين انگاره، تابعيت ملي يك حك

  محوري اسلام و احكام اسلامي وجود داشته است. مبتني بر حكومت

  محوري اسلام به عنوان موضوع مستحدثهتبيين تابعيت ملي مبتني بر حكومت
ديدگاه ديگر براي تحليل و تبيين تابعيت ملي، اين است كه ايـن مهـم را بـه عنـوان     

بر نيازهاي جديد و عصري و شـرايط حـاكم بـر جامعـه و      موضوع مستحدث كه مبتني
  گيرد، در نظر بگيريم. حكومت اسلامي مورد پذيرش قرار مي

بـودن تابعيـت ملـي (و    به بيان ديگر، اين ديـدگاه، بـا فـرض عارضـي و مسـتحدثه     
كنـد مبتنـي بـر    داشتن تابعيت بر مبناي ايمان و پيمان = تابعيت امي)، تلاش مـي اصالت
بـه عنـوان يـك    ـ محوري، مشروعيت و مبناي فقهـي تابعيـت ملـي را      كومتمبناي ح

كرد حكومتي به فقه، مـورد تحليـل و تبيـين    مبتني بر روي ـ  له مستحدثهأموضوع و مس
  قرار دهد.  

تغيير احكام موضوعات در پرتو تغيير نظام حاكم بـر آن  «اساس اين ديدگاه مبتني بر 
  است؛ بدين بيان كه: » موضوعات

اي كه در قـديم داراي  لهأكننده در اجتهادند. مسو مكان دو عنصر تعيين زمان
له در روابـط حـاكم بـر سياسـت و     أبه ظـاهر همـان مس ـ   ،حكمي بوده است

بدان معنا كه با  ؛اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديد پيدا كند
از  همان موضوع اول كه ،شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي

نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده واقعاً موضوع جديد شده است كه قهراً حكـم  
  ). 289، ص21ج ،1378طلبد (امام خميني، جديدي مي

در مورد نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد      1نكته بنياديني كه در كلام حضرت امام
الب تغيير است كه در ق» تغيير نظام حاكم«اين تغيير است كه همان » عامل«وجود دارد، 

  افتد. اتفاق مي» حكومت«با محوريت  ،در روابط اجتماعي و سياسي و اقتصادي
ثير شرايط زماني و مكاني در نظام استنباطي و فقهـي اسـلام چنـد    أاز سوي ديگر، ت

  صورت دارد:  
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گاهي منشأ تغيير موضوع، تغيير در زمان و مكان و به طور كلي شرايط عرفـي   الف)
يعني بدون لحاظ حكومت اسلامي و تشكيلات حكـومتي و در   حاكم بر موضوع است.

صورت عدم وجود چنين حكومتي، گاهي تغيير در شرايط عرفي موجب تغيير موضـوع  
  شود. مي

اما با فرض تشكيل حكومت اسلامي، تغيير شـرايط حـاكم بـر اجتمـاع،      ،گاهي ب)
بارت ديگر، در ايـن  كنيم. به عاقتصاد و سياست نظام را بر موضوعات احكام بررسي مي

حالت، تشكيل حكومت در اين بحث مدخليت خواهد داشت؛ يعني بـا فـرض تشـكيل    
ثير شرايط اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و ... را در داخـل    أحكومت اسلامي ت

  دهيم. نظام اسلامي مورد بررسي قرار مي
  ست:ثير اين شرايط بر موضوعات احكام به چند صورت قابل تصور اأحال ت
تغيير شرايط و به تبع آن تغييـر موضـوع    ؛گذاري از طريق حكم حكومتيتأثير )الف

 .حكم حكومتي
 ـ ؛ثيرگذاري از طريق حكـم ثـانوي (عنـاوين ثـانوي)    أت )ب ثير شـرايط سياسـي و   أت

   .اقتصادي بر اجراي احكام اوليه شرعي و تغيير عناوين موضوعات
 ثير اين شرايط بر موضوعات احكـام أت ؛ثير بر حكم اوليأثيرگذاري از طريق تأت )ج

ط بر موضوعات به اين صـورت اسـت   يثير شراأدر اين قسم، ت .در جهت تغيير موضوع
كه تغيير شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر نظام حكومتي كه مصداق اتـم ايـن تغييـر،    

شود كه عنـوان جديـدي بـر موضـوعات احكـام      تغيير نظام حكومتي است، موجب مي
حكم اولي موضوعات تغيير و يا حكم جديـدي مبتنـي    ،آمده و به تبع آن شرعي صادق

بر موضوعات جديد و مستحدث به وجود آيد. در ادامه به تفصيل با تحليل و تبيين اين 
  له تابعيت ملي، اهتمام خواهد شد. أمهم، با تمركز بر مس

  انحاي تحليل فقهي و پذيرش تابعيت ملي به عنوان موضوع مستحدث
ثيرگذاري حكومت بر احكام، با سـه تحليـل (و در واقـع از سـه     أكه گذشت، تچنان

ثيرگذاري بر حكم اولي، حكم حكومتي و حكم ثانوي (عناوين ثـانوي)  أيعني ت ؛طريق)
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توان مبتني بر همين سه طريق مورد تحليل پذير است. بالتبع تابعيت ملي را نيز ميامكان

  و تبيين قرار داد:     

  لي به عنوان حكم حكومتي  تحليل تابعيت م
آن به لحـاظ شـرايط زمـان و مكـان، همـواره در      فقهي كه حكم يكي از محورهايي 

 كنـد. ايـن احكـام،   حاكم اسلامي آن را صادر مياست كه  يتحول و تغيير است، احكام
روابط  مربوط به مديريت جامعه و مصالح و مفاسد مسلمانان است؛ مانند جنگ و صلح،

بط اقتصادي و سياسي با ساير كشـورها، كيفيـت تنظـيم امـور جامعـه از      روا الملل وبين
و ساير شؤون زندگي مردم. ولي فقيه از طرف شارع  الملليسياسي، بين فرهنگي، لحاظ

گيري در تمام اين موارد است و تصميم او بر تصميمات مجاز به صدور حكم و تصميم
 ،گيـرد زنـدگي انسـان را فـرا مـي    ديگر مقدم است. در همه اين موارد كه جميع شؤون 

روشن است كه محور و ملاك حكم حكومتي، مصلحت نظام، جامعه و مكلفين اسـت.  
توانـد طبـق مقتضـاي آن    اگر فقيه حـاكم در مـوردي، مصـلحتي را تشـخيص داد، مـي     

حكمي كه احتمالاً با حكم اولي موضوع (در صـورت   ؛مصلحت، حكمي را صادر نمايد
وع) متفاوت و مخالف باشد و يـا در صـورتي كـه موضـوع و     داشتن حكم و موضسابقه
له مستحدثي رخ داده، حاكم به طور موقت و مبتني بر مصلحت جامعه و آحـاد، بـه   أمس
اگـر مصـلحت جامعـه و نظـام      ،كند. به عنوان نمونهحكم جديد در آن مورد مي يانشا

توانـد حكـم بـه    گيري از نوع خاصي تابعيت را داشت، حـاكم مـي  اسلامي اقتضاي بهره
گيري از آن را بدهد. برخي از فقها با اشاره به همين امـر، تابعيـت ملـي را از    جواز بهره

  اند:  همين طريق مورد تحليل و پذيرش قرار داده
تابعيت نوعي ارتباط سياسي است كه فردي را به دولتـي و كشـوري مـرتبط    

طـه ناشـي   به طوري كه حقوق و تكـاليف اصـلي وي از همـين راب    ؛سازدمي
هر چند مـا بـه حكـم     ؛شود... در اسلام از تابعيت به اين معنا اثري نيستمي

پـذيريم و ايـن از جملـه مـواردي اسـت كـه       مصلحت و ضرورت آن را مي
تواند با رعايت اسلام گذار در يك حكومت اسلامي [حاكم اسلامي] ميقانون
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، بـه حكـم   اترو مصالح امت براي آن مقرراتي وضع كند و رعايت آن مقـر 
  ).74، ص1367الامر واجب گردد (جنتي، وجوب اطاعت اولي

  تحليل تابعيت ملي به عنوان حكم ثانوي (عناوين ثانوي) 
هستند كه در صورت عـروض آن   (عناوين ثانوي) گاهي احكام تابع عناوين خاصي

. برخي از عناوين ثانوي كه بر موضوع شودمنطبق ميجديدي ن بر موضوع، حكم ويعنا
ره و گسـتره  ي ـگذارنـد و دا شـوند، در مقيـاس كـوچكي بـر احكـام اثـر مـي       رض ميعا
ها محدود به احكـام و ابـواب خاصـي اسـت. در مقابـل برخـي از ايـن        ثيرگذاري آنأت

ثيري برخوردارند كه كل فقـه و جريـان اجتهـاد را    أره تياما از چنان گستره و دا ،عناوين
  است.» حكومت«از اين دسته، عنوان ترين عنوان دهند. مهمتحت تأثير قرار مي
تابعيـت ثانويـه و   «اگر تابعيت ملي، به عنوان  ،كه برخي معتقدندچنان ؛به عنوان مثال

در حكومت اسلامي مورد پذيرش قرار گيرد و اصالت با تابعيت امي اسـت،  » اضطراري
حكـم   كه گونه قابل تحليل خواهد بودثير حكومت بر احكام، اينأاين پذيرش در پرتو ت

حكومـت اسـلامي بـا شـرايط و     «، بر فرضي كه در پرتو عـروض عنـوان   »تابعيت ملي«
مورد بررسي قرار گيرد، با فرضي كه فارغ از عروض عنوان حكومت » مقدوراتي خاص

و يا با فرض عروض عنوان حكومت با شرايط و مقدوراتي متفاوت، مورد بررسي قـرار  
مانند حكومت جهاني حضرت صاحب  ،تيگيرد، متفاوت خواهد بود. يحتمل در حكوم

) نتوان از مقوله تابعيت ملي و مشـروعيت پـذيرش   ل االله تعالي فرجه الشريفالامر(عج
هايي از قبيل جمهوري اسـلامي ايـران كـه بـا شـرايط،      آن سخن گفت، اما در حكومت

هــا و امكانــات و مقــدورات محــدود و خاصــي، در عرصــه جهــاني و در كنــار دولــت
سـخن  » مشروعيت ثانويه تابعيت ملـي «تعدد ديگر حضور دارد، بتوان از هاي محكومت

  به ميان آورد.
  خوانيم: مي» حكم ثانوي«در مورد پذيرش تابعيت ملي به عنوان 

زيـرا در اسـلام    ؛بينـي نكـرده اسـت   اسلام نهاد تابعيت را صريحاً پيش
ها در چارچوب كشور واحد اسلامي است كمال مطلوب وحدت انسان
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... و تابعيت مفهومي ندارد، ليكن تـا نيـل بـه آن آرمـان،     المومنون اخوة) ا(انم

اسلام تابعيت را ضرورتاً به عنوان ضابطه حقوقي و سياسي و نـه معنـوي در   
  ). 71، ص1365بيگدلي،  شناسد (ضيائيها به رسميت ميبندي انسانتقسيم

  در اظهار نظر ديگري در اين زمينه گفته شده است: 
در نظام حقوقي اسلام بـا عنـوان تابعيـت امـي يـا اسـلام و تابعيـت        تابعيت 

الملـل  قراردادي آمده و امروزه با پذيرش مباني تابعيت در نظام حقـوق بـين  
هاي عملي كنوني از سوي نظام حقوقي كشورهاي اسلامي، به علت ضرورت

وده گرايي، مفهوم نويني با عنوان تابعيت ملي به دو تابعيت پيشين افـز و واقع
، 1، ش1396فضــائلي،  و 189-214، ص25، ش1394شــده اســت (همــت، 

   ).280ص
تابعيت «نويسد: در اين زمينه مي» تابعيت ثانوي«نويسنده ديگري با تصريح به عنوان 

هاي ديگـر تنهـا بـه حكـم     اصلي در اسلام همان تابعيت امي يا اسلامي است و تابعيت
(خليليـان،  » آينـد ثانوي به شـمار مـي   شوند و تابعيتمصلحت و ضرورت شناسايي مي

  ).140ص ،1362

  تحليل تابعيت ملي به عنوان حكم اوليِ موضوع مستحدث  
البتـه نـه بـه     ؛ثيرگذاري بر احكام اولي استأثيرگذاري بر احكام، تأنوع ديگري از ت

سيسي كه بر موضوع أعنوان حكم حكومي و يا حكم ثانوي، بلكه به عنوان حكم اوليِ ت
بودن موضوع نيز يا به جهت حـدوث موضـوع جديـد    شود. مستحدثهبار ميمستحدثي 

بـه   ؛است و يا به جهت تغيير و تحـولات بنيـاديني كـه در موضـوعي قـديمي رخ داده     
نيست  اي كه موضوع در وضعيت جديدش، ديگر قابل مقايسه با وضعيت پيشينگونه

وع شكل گرفته و يا ناظر به و اين تغيير و تحول نيز در پرتو تغيير نظام حاكم بر موض
لوازم و اقتضائات نظام جديد، موضوعي جديد شكل گرفته است. به تعبيـر حضـرت   

  : 1خميني امام
له در أبـه ظـاهر همـان مس ـ    ،اي كه در قديم داراي حكمي بـوده اسـت  لهأمس
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روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يـك نظـام ممكـن اسـت حكـم      
كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتمـاعي و   بدان معنا ؛جديد پيدا كند

همان موضوع اول كه از نظـر ظـاهر بـا قـديم فرقـي نكـرده واقعـاً         ،سياسي
طلبـد (امـام خمينـي،    موضوع جديد شده است كه قهراً حكـم جديـدي مـي   

  ).289، ص21، ج1378
دوث و يا ح ـترين عوامل تغيير ترين و اساسييكي از مهم ؛تبيين و تقرير مدعا )الف

زيرا هيچ حكمي محقق و يا حافظ موضوع ات است؛ موضوعو يا حدوث احكام، تغيير 
باشد. هر گاه موضوع و يا بلكه حكم همواره تابع موضوع و متعلق خود مي ،خود نيست

و  شودو يا حادث مي ، حكم نيز تغييرو يا موضوع جديدي حادث شد متعلق تغيير كرد
موضوعات خارجي، همواره در حال تغيير و  ،ديگر . از سويامري طبيعي است مهم اين

موجـود و   هستند و تحولات گوناگون، موجـب تغييـر در موضـوعات   و حدوث تبديل 
 ـجديـد  احكـام  و يا حدوث كه تغيير است  حدوث موضوعات جديد  .دنبـال دارد ه را ب

حرام بوده و الآن حليت پيدا كرده اسـت يـا    9بسياري از امور در روزگار رسول اكرم
چه بسا موضوعاتي كه در صدر اسلام وجود خارجي نداشته و بالطبع  چنينهم. بالعكس

ها وجود نداشته، اما امروز موضوعات گوناگوني به وقوع پيوسـته و  حكمي نيز براي آن
  ها هستيم. نيازمند احكام آن
ترين عوامل تغيير و يا حدوث موضـوعات، تغييـر نظـام    يكي از مهم ،از سوي ديگر

 ـ  حاكم  ثيري كـه نظـام حـاكم و نـوع     أبر موضوعات است. به بيان ديگر، با توجـه بـه ت
حكومت بر مكلفين و موضوعات دارد، ناظر به وضعيت، امكانات، شرايط و مقـدورات  
حكومت اسلامي، موضوعات موجود نيز دچار تغيير و تحول شده و چه بسا موضوعات 

كه نيازمند حكم جديد اسـت   جديدي ناظر به نوع حكومت و اقتضائات آن محقق شود
و روشن است كه در هر دو فرض اخير (تغيير موضوع و حدوث موضوع جديد)، حكم 

  موضوع، حكم اولي است. 
  نويسد: يكي از معتقدين به اين انگاره مي

احكــام شــرعي در مراحــل قبــل از اجــرا كــه عمــدتاً در مرحلــه ديــد كلــي 
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ايي و ملمـوس بـه دور اسـت، بـا     پردازي بوده و نوعاً از تنگناهاي اجرنظريه

كند و حتي ممكن است آن قـدر تغييـر   مرحله اجراي آن تفاوت كلي پيدا مي
اي ديـده  ماهيت دهد كه در نظر بدوي و عمـومي ميـان آن دو، اصـلاً رابطـه    

ها نوعي ضديت و تباين مشـاهده گـردد و حتـي ممكـن     نشود و در ميان آن
ارآيي لازم برخوردار نبـوده و  است بعضي از عناوين در محيط حكومت از ك

هـا بـه   چنين ممكن است بعضـي از آن اساساً از صحنه اجرا حذف گردد. هم
طور كلي با عنوان ديگري جايگزين گرديده و يا به طـور كلـي بـا آن شـكل     
خاص خود بدون نظام و حكومتي بوده و با آن نمود، ظاهر نگردد، بلكـه بـا   

حكام اسلامي آن قدر با نظام سياسـي و  نمود متفاوتي خود را ظاهر سازد... ا
گـردد؛  گيري از آن متأثر ميحكومتي مخلوط و عجين است كه در مقام شكل

اي ظهور و بروز دارند كه اگر همراه حكومت كه بدون حكومت به گونهچنان
طور ديگري ظاهر و آشكار خواهند شد. اساساً اگر كسي  ،و نظام ديده شوند

 هـا را مـد  ايد و مجموعه آثار و لوازم مترتب بر آندر احكام اسلامي دقت نم
به روشني خواهد فهميد كه اين احكام در يك وعاء و ظرفـي   ،نظر قرار دهد

ديده شده است كه اگر اين ظرف تغيير نمايد، ممكن است موجب تغييـرات  
  كلي و اساسي در مظروف خود به وجود آورد.  

حكومت غير ديني محكـوم بـه حرمـت    چه بسا اموري كه در  ،مبتني بر اين ديدگاه
  است، اما همان موضوعات در حكومت اسلامي مشروع است: 

ها در زمـان حكومـت قـانوني و    ها و حرامبسياري از حلال ،بر همين اساس
 ـ   جـا  همشروع و مكاني كه حكومت اسلامي تشكيل يافته، ممكـن اسـت جاب

 ـ    ؛گرديده و تغيير مكان نمايند دون حكومـت  به طوري كه ايـن چيـزي كـه ب
اسلامي حلال نبوده است، در پرتو حكومت قانوني و اسلامي حلال و جـايز  
شمرده شود و يا بالعكس، چيزي كه بـدون حكومـت اسـلامي حـلال و روا     
بوده ممكن است در اثر وجود حكومت اسلامي حرام و ممنوع گردد (بيات، 

  ). 322-326، ص1، ج1374
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اسـلامي در عصـر حاضـر و نـاظر بـه      به عنوان مثـال، در پرتـو تشـكيل حكومـت     
 ؛رخ نمـوده اسـت  » تابعيـت ملـي  «اي با عنوان ها و اقتضائات حكومت، پديدهنيازمندي

موضوعي كه در صدر اسلام، هيچ اثري از آن نبوده و بالطبع در ميان احكام موجود نيـز  
بلكه موضوعي جديد و مستحدث در عصـر حاضـر    ،حكمي مختص به آن وجود ندارد

  ايد حكم آن روشن گردد.  است كه ب
چـه گذشـت، مبتنـي بـر ايـن ديـدگاه،       بر اسـاس آن  ؛هاي فقهي تبيين ادعاقالب )ب

توان ادعا كرد تابعيت ملي بـه عنـوان موضـوعي مسـتحدث كـه در پرتـو حكومـت        مي
اسلامي و ناظر به اوضاع و شرايط حاكم بر حيات امروزين، موجوديت و ضرورت پيدا 

  باشد. بل تبيين و پذيرش ميقااز منظر فقهي كرده، 
هاي مختلف فقهـي مـورد   توان در قالباز سوي ديگر، اين موضوع مستحدث را مي

رود. بـديهي اسـت   ها اشارتي مـي تبيين و تحليل قرار داد. در ذيل به برخي از اين قالب
  ها نيازمند مجال و مقالي ديگر است:تبيين تفصيلي اين قالب

هاي تبيين و تثبت فقهي يكي از قالب ؛»عقد جديد«وان . پذيرش تابعيت ملي به عن1
است كه مبتني بر مبنـاي فقهـي پـذيرش و مشـروعيت     » عقد جديد«تابعيت ملي، قالب 

(عقودي كه نـاظر بـر نيازهـا و اقتضـائات جامعـه و حكومـت اسـلامي        » عقود نامعين«
ابعيت ملـي بـه   باشد. بر اساس اين انگاره، گرچه تسيس و انعقاد دارد) ميأمشروعيت ت

سـيس  أجواز ت«گردد، اما مبتني بر سيس توسط شارع مقدس قلمداد نميأعنوان نهادي ت
و قراردادي نوين بين آحاد » عقد جديد«را به مثابه » تابعيت ملي«توان ، مي»عقود جديد

و دولت قلمداد كرد كه با توجه بـه اقتضـائات، شـرايط و اوضـاع جامعـه و حكومـت       
  س و انعقاد دارد. سيأاسلامي، لزوم ت

ايـن   بر اساس ؛»تفكيك ميان شهروندي و تابعيت«. پذيرش تابعيت ملي بر اساس 2
تفـاوت وجـود دارد و تابعيـت اعـم از شـهروندي      » شهروندي«و » تابعيت«ديدگاه، بين 

امـا هـر تـابعي شـهروند      ،به اين معنا كه هر شهروندي لزوماً داراي تابعيت است ؛است
معيـار شـهروندي تلقـي    » تعلق به يك سرزمين داشـتن «انگاره،  شود. اينمحسوب نمي

معيـار  » بودنالاصلايراني«و يا » بودنايراني«كه در نظام حقوقي ايران نموده است؛ چنان



31 

 

 

ف نييتب
 يقه

ابع
ت

ي
 يمل ت

تأك
با 

 دي
ت
وم
حك

ره 
گا
ر ان

ب
ور
مح

 ي
لام

اس
ام 

حك
و ا

لام 
اس

 / ي
سعل

عبا
 ي

كان
مش

 ي
وار

سبز
و  ي

 عل
سم

لقا
بوا
ا

ي
ت

وس
د

 
ان

شب
م 

اس
و ق

 اني
» الاصـل ايرانـي «شهروندي قلمداد شده و اتباعي كه ايراني باشند، نسبت به اتبـاعي كـه   

در واقـع تابعيـت    ،ر هستند. بر اين اسـاس تري برخوردانيستند، از حقوق و مزاياي بيش
ملي، تابعيت ناشي از شهروندي است و در مقابل آن تابعيت امي قرار دارد كـه بـه غيـر    

كند. بر اسـاس  شهروندان حكومت اسلامي (اعم از مسلمان و غير مسلمان تعلق پيدا مي
لل نيست. المدر عرصه بين» حق حمايت سياسي«اين انگاره، ماهيت تابعيت، چيزي جز 

رسد نظام حقوقي ايران نيز بين تابعيت و شهروندي تفاوت قائل شده اسـت؛  به نظر مي
گذار ايراني، هر شـهروند ايرانـي، داراي تابعيـت ايـران نيـز      به اين معنا كه از نظر قانون

شود و معيـار شـهروندي نيـز    باشد، اما هر تبعه ايراني، شهروند ايراني محسوب نميمي
قـانون اساسـي و نيـز در     41و  15در اصـول   ،است. به عنوان مثـال » بودنلالاصايراني«

  2ها و آثار آن اشاره دارند.قانون مدني، به همين تفاوت 982ماده  ،قانون مدني

 گيري نتيجه
آيا تابعيت ملي از منظر فقهي قابل «پرسش محوري پژوهش حاضر از قرار ذيل بود: 

اسخ به اين پرسش دو انديشه انكار و اثبات به منصه در پ». توجيه و تبيين است يا خير؟
ظهور رسيده است. انديشه انكار يا اساساً هر گونه تابعيـت را در نظـام حقـوقي اسـلام     

را » تابعيت ملـي «كند و را قبول مي» تابعيت امي«نه خود، صرفاً يمنكر است و يا در بيش
يت ملي در تبيين آن، طرق مختلفي اما با پذيرش تابع ،پذيرد. انديشه اثباتاز اساس نمي

تـوان مبتنـي بـر    را در پيش گرفته است. بر اساس انديشه اين گروه، تابعيت ملي را مـي 
هـا در ايـن   تـرين انگـاره  قرار داد. از مهم يهاي متعددي مورد تحليل و تبيين فقهانگاره

در پرتو  محوري اسلامي و احكام اسلامي است. برخي از محققانزمينه، انگاره حكومت
سيسي شارع مقدس اسـتدلال  أت تابعيت ملي به عنوان حكم تياين انگاره به تبيين و تثب

انگاري تابعيت ملي، از طريق اسـتدلال بـه عنـاوين    اما با مستحدثه ،اند. برخي ديگركرده
اند پذيرش اين مهم را تبيين كنند. برخي نيز تلاش ثانوي و احكام حكومتي تلاش كرده

، بـر  »تفكيـك ميـان تابعيـت و شـهروندي    «و يـا بـا   » عقد جديد«طريق نهاد  اند ازكرده
  پذيرش و مشروعيت تابعيت ملي استدلال كنند.  
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محـوري اسـلام و احكـام    كـرد حكومـت  تحقيق حاضر تلاش نمود بر اسـاس روي 
  اسلامي به تبيين و تثبيت تابعيت ملي بپردازد. 

مخالفان، تابعيت ملي به عنوان يك امر رغم ديدگاه رسد عليكه به نظر مينتيجه اين
گذار ايراني نيز مبتني بر همين انگاره مشروع و فقهي قابل پذيرش است و چه بسا قانون

  به تقنين و تثبيت آن در قانون اساسي و قانون مدني ايران اقدام كرده است.  
  

  هايادداشت
تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كنـد،  لم هر فرد ايراني است و دولت نميتابعيت كشور ايران، حق مس«. 1

  ساسي).قانون ا 41(اصل » مگر به درخواست خود او، يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد

پذيرش تابعيت ملـي بـه عنـوان    «. نويسنده در دو مقاله ديگر به تفصيل، هر كدام از اين دو انگاره (انگاره 2

مـورد   را») پذيرش تابعيت ملي بر اساس تفكيك ميان شهروندي و تابعيـت «و انگاره » ضوع مستحدثمو

  تبيين و تثبيت قرار داده است. اين دو مقاله در آستانه نشر قرار دارند. 

  و مĤخذمنابع 
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نفـرانس انديشـه   مجموعه مقالات سومين و چهـارمين ك ، »حكومت در اسلام« ،جنتي، احمد .7
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